
چرا مسلمانان از نظر اقتصادي عقب ماندند؟ 
 

انقلا ب نظامي در غرب و موفقيت تعصب گرايان در مبارزه عليه خردگرائي و قابل محاسبه بودن  
 

از باسام تيبي - سود دويچه تسايتونگ ٢٦/٢٥/٢٤ دسامبر ٢٠٠١  
(برگردان از آلماني به فارسي از ا. شهروند) 

 
جهان اسلا م امروز يك و نيم ميليارد مسلمان را در بر ميگيرد. ٥٦ آشور با مردم مسلمان به سازمان 

آنفرانس اسلا مي تعلق دارند. اما مسلمانان علي رغم وزنه شان در زمينه جمعيت و سياست در اقتصاد نقش 
جانبي دارند. در ميان ٥٦ آشور اسلا مي تنها مالزي امروزه صدور توليدات صنعتي دارد.  

چرا اينطور است؟ در جواب اين سوال دو پاسخ در دوجهت متضاد داده ميشود. در حاليكه نظر غالب در 
غرب اسلا م و عقب ماندگي را بهم مربوط ميكند، مسلمانان فلا آت اقتصادي موجود را صرفا معلول حاآميت 

غرب ميدانند. آدام يك حق دارد؟ 
واقعيت اين است آه توضيح تاريخي شرايط ممكن است اما محدوديت هاي خود را دارد. اين درست است آه 

ويژگي جهان اسلا م وحدت و گوناگوني است. اين هم درست است آه تمدن اسلا مي روزهاي بهتري داشته 
است و بهمين جهت آاملا  غلط است آه علت عقب ماندگي مسلمانان را اسلا م بدانيم. قرون وسطي براي 

اروپا به معني عقب ماندگي، بي ملا حظه گي و تاريكي بود. دنياي اسلا م در آن زمان در مرتبه اول قرار 
داشت. هرچند در آن زمان اقتصاد جهاني نشده بود، اما اسلا م داراي اقتصاد شكوفائي بود آه بخش هاي 

وسيعي ار آسيا و آفريقا تا اسپانيا را در بر ميگرفت. با اعتيار ترين تاريخ شناس تمدن اسلا م مارشال 
هاجسون (Marshal Hodgson) در تاريخ اسلا م خود مينويسد: «اگر آسي در قرن ١٦ ميلا دي از آره مارس 

به زمين ميآمد احتمالا  تصور ميكرد آه آل بشريت در حال اسلا مي شدن است. اين نظر فقط بدليل برتري 
استراتژيك و سياسي مسلمانان نبود بلكه همچنين نتيجه تمدن فعال آنان در مجموع بود».  

 
آشورگشائي توسط جهاد  

معذالك در تاريخ نويسي غرب و بخصوص آلمان اين تمايل وجود دارد آه اروپائي ها را بالا تر از غير 
اروپائي ها ببينند. در اين ديد از تاريخ بايد تجديد نظر شود چون تمدن اسلا مي بين قرن نهم تا قرن شانزدهم 

متكامل ترين تمدن ها بود: پس از موجوديت در قرن هفتم پروژه تصرف دنيا به تحقق در آمد آه از آن تمدن 
اسلا مي ناشي شد. مسلمانان از قرن نهم به بعد سياسيت آشور گشائي توسط جهاد را ترك آردند و هم خود را 

معطوف رشد دروني تمدن خود نمودند. يوناني آردن اسلا م و شكوفا شدن اقتصاد و تجارت به توليد 
خردگرائي اسلا مي آمك ميكردند. دوران روشنگري اسلا مي اعتلا  مييافت. 

اين دوران حد اآثر در قرن هفدهم ميلا دي به پايان رسيد. علت اين افول چه بود؟ بدون شك در مرحله اول  
توازني ميان پاگرفتن غرب و افول تمدن اسلا مي وجود دارد. آيا اين به معني اينست آه ايندو علت و معلول 
 Geoffry)يكديگرند؟ مسلمانان چنين تصوري دارند. از مطالعات تاريخ دانان غرب، بخصوص جفري پارآر
Parker)، ميدانيم آه تشكيل غرب بعنوان تمدن جديد بين سالهاي ١٥٠٠ تا ١٨٠٠ ميلا دي انجام گرفت. اين 

تشكل همراه با يك «انقلا ب نظامي» بود آه پارآر آنرا با تشكيل غرب مساوي قلمداد ميكند. اين دوران 
مصادف با گسترش اروپا است آه ما آنرا جهاني شدن (Globalisierung) ميناميم.  

تمدن اسلا مي هم به دنبال جهاني شدن بود. هدف نهائي اسلا م اين بود آه تحت عنوان دين و تمدن مرزهاي 
خانه اسلا م (دارالا سلا م) را در تمام جهان گسترش دهد. اين هدف براي اقدامات مسلمانان را از قرن هفتم 
ميلا دي تعيين آننده بود. اما آنها از قرن شانزدهم به بعد بيشتر مجبور شدند جاي خود را براي غرب آه 

پروژه جهاني شدن غالب را براه انداخته بود خالي آنند. زخم اين شكست در حافظه مشترك همه مسلمانان 
مانده است. 

 مسلمانان هنوز هم استدلا ل ميكنند آه غرب جاي آنها را با زور غصب آرده است. امري آه ضدغرب بودن 
مسلمانان معلول آنست. جهانگشائي اروپائيان حتي در مقابل دروازه هاي دارالا سلا م نيزتوقف نكرد و جهان 

را در شعاع برتري استعمار گرايانه خويش قرار داد. اما آيا اين دليل عقب ماندگي اقتصادي مسلمانان است؟ 
 

از زمان آارل بزرگ تا رنسانس وضع اسلا م بهتر از سرزمينهاي مغرب بود. ولي اسلا م نتوانست جهش 
بطرف جهاني شدن را آامل آند. معهذا پاسخ اينكه علت آدام است هنوز داده نشده است. بخصوص در اثر 
خوادث ١١ سپتامبر اين سوال مهم و داغ شده است. اين فكر وجود دارد آه جهاني شدن معلول غرب زمينه 
اين عمل تروريستي است. اينجانب به عنوان يك مسلمان رفرميست و خرد گرا آه در حوزه آشش و فشار 



غرب و تمدن اسلا مي زندگي ميكند اعتقاد دارم آه بررسي تاريخ تمدن آه در بالا  رفت بما آمك ميكند آه 
سوء قصد ١١ سپتامبر را بهتر درك آنيم. اين سوء قصد بيشتر از تروريسم بود. 

در سالهاي بعد از انحلا ل نظم اسلا مي و پايان امپراطوري عثماني در سال ١٩٢٤ ميلا دي نو آور اسلا مي 
شكيب ارسلا ن اين سوال را بعنوان تيتر آتاب انتخاب آرد آه «چرا مسلمانان عقب مانده اند در حالي آه 

ديگران به جلو رفته اند؟» پاسخ ارسلا ن شبيه پاسخي است آه بسياري از مسلمانان پس از جنگ شش روزه 
در سال ١٩٦٧ ميدادند. پاسخ اين بود آه: «راه حل اسلا م است». اما اين پاسخ نيز در توضيح علل تكامل 

اقتصادي همانقدر آمك ميكند آه پاسخ اول آه علت را برتري غرب ميدانست. 
در مدرسه دمشق من هم مانند هم دوره هاي ديگر خود با آوشش ديگري براي تو ضيح آشنا شدم: جنگهاي 

صليبي مقصر شكست تمدن اسلا مي بوده اند. از آن پس غرب آوشش آرده است به مسلمانان امكان پا گرفتن 
ندهد. بسياري از مسلمانان اينطور فكر ميكنند. اين استراتژي جنگي از زمان فتح اورشليم در سال ١٠٩٩ تا 

«هشتمين لشگر آشي» عليه عراق در سال ١٩٩١ - آه نام يك آتاب پرفروش آه توسط ژنرال مصري 
سلا ح ادين الشادلي آه قهرمان جنگ اآتبر سال ١٩٧٣ است -  ادامه داشته است.  جنگ جديد عليه بن لا دن 

نيز در اينجا منظور ميشود. اين اشتباه بزرگ جرج بوش بود آه بدون شناخت تاريخ مسيح و اسلا م از 
«لشگرآشي» عليه بن لا دن صحبت آرد. روز بعد اين تيتر روزنامه هاي اسلا مي بود و در حافظه جمعي 
مسلمانان پاك نشدني باقي مانده است. اينكه پرزيدانت بوش با ديدار محترمانه از مسجد بزرگ واشنگتن در 

روز بعد و سخنان تشويق آميز او از اسلا م براي ترميم و جبران اين اشتباه را بسياري از مسلمانان ديگر 
مورد توجه بسياري از مسلمانان قرار نگرفت. چيزي آه باقي ماند براه انداختن «لشگر آشي» بود. 

بهر حال توضيح علل عقب ماندگي مسلمانان با جنگهاي صليبي از نطر تاريخي غلط است. در آن دروان نه 
تمدن غربي وجود داشت و نه جهاني شدن. متعصبين مدهبي ميخواستند اورشليم را فتح آنند و خواست يك 

دنياي گلوبال آنطور آه مسلمانان از قرن هفتم در سرداشتند، را نداشتند. رقابت بين اسلا م و مسيحيت نبود.  
رقابت بين غرب و تمدن اسلا مي بود آه هر دو خواهان جهاني شدن بودند. 

 
تحريم ربا 

من در اينجا تعاريف نادرست را تصحيح ميكنم اما بخود اجازه نميدهم آه سوال طرح شده را پاسخ دهم. 
اسلا م شناس يهودي-فرانسوي ماآسيم رودنسون (Maxim Rodenson) نيز سوال فورموله شده در بالا  را در 
اثر بزرگ خود «اسلا م و آاپيتاليسم» طرح آرده است. او توضيح را عدم توانائي تمدن اسلا مي در تكامل 
سيستم اقتصادي خود از تجارت به صنعت مانوفاآتور ميداند. اما او بلا  فاصله اضافه ميكند آه اشتباه است 

اگر علت اين عدم توانائي خود اسلا م داشته شود. 
غالبا ادعا ميشود آه اسلا م امكاني براي تكامل روشهاي اقتصاد مدرن باقي نميگذارد.  براي نمونه هم تحريم 
ربح در اسلا م عنوان ميشود. رودنسون عنوان ميكند آه جهان بيني اسلا مي تحريم هاي ضد اقتصادي زيادي 
را ميشناسد ولي در عين حال راههاي قانوني هم براي دور زدن اين تحريمها نيز ارائه ميدهد. بدين ترتيب 

در تاريخ اقتصاد اسلا مي ربح آه تحريم شديد مذهبي بوده است از راهها و تحت عناوين مختلف مطالبه 
ميشود.  

رودنسون به اين جهت اسلا م را «جامعه اي  ايدئولوژيك» ميداند و با آن اين رفتار را مور نظر دارد آه از 
در پشت آن چيز را دوباره حلا ل ميكند آه قبلا  توسط دآترين مدهبي حرام شده بود. بدين ترتيب اقتصاد 

اسلا مي  آلا سيك اجازه ميدهد آه ربا (ربح) از راههاي  ديگري مطالبه شود. 
علي رغم آنكه من به برداشت رودنسون از رابطه بين مذهب، فرهنگ و اقتصاد گرايش دارم، از محدود 

بودن توضيحات او آگاه هستم. من از يكطرف تضاد ميان شرق و خردگرائي را قبول ندارم. در اسلا م بين 
قرن نهم و دوازدهم يك فلسفه خردگرايانه وجود داشت. از طرف ديگر نميتوانم ارتباط ميان اقتصاد مدرن، 

خردگرائي و قابل محاسبه بودن را رد آنم. فقط ميگويم آه خردگرائي منحصر به (مونوپول) غرب نيست.  
خردگرائي رنسانس اسلا مي از فارابي در قرن نهم تا ابن رشيد در قرن دوازدهم وجود داشته است. اما اين 
جريان براي تعصب گرايان اسلا مي هيچگاه خوش آيند نبود. در رقابت درون اسلا مي بين تعصب فقهي و 

هلنيست هاي اسلا مي قرون وسطي اصل «هرآس آه به منطق تكيه آند آافر است» حاآم بود. بالا خره هم 
تعصب بر خردگرائي فائق آمد. تاريخ شناس جرج مقديسي (George Makdisi) نشان داده است  آه چگونه 
تعصب گرايان با تمام قوا وارد شدن علوم خردگرايانه در برنامه هاي درسي مدرسه هاي اسلا مي را بلوآه 
ميكردند. اين اقدامات به نحو تعيين آننده اي مانع شدند آه خردگرائي و قابل محاسبه بودن اقتصاد و جامعه 

نهادينه شوند. 
تاريخ اقتصاد و اجتماع تا آنون فقط توجه عده ناچيزي از تاريخ شناسان اسلا م را به خود معطوف آرده 

است. بيشتر تاريخ اقتصاد شناسان آه به اسلا م مشغولند، معلمين يهودي هستند آه فقط بطور مثبت در اين 
باره مينويسند. دانشمند اسرائيلي در زمينه علوم سياسي و فيلسوف شلومو آوينريي (Schlomo Avineri) طرح 



آرد آه شايد هدف از ترسيم تصوير مثبت دانشمندان اسرائيلي از اقتصاد و اجتماع اسلا م بالا  بردن ارزش 
خود در يك محيط ضد يهودي اروپاي غربي بوده است. اسلا م به بهوديان تحمل خود را عرضه ميكرد. 

واقعيت اينست آه: مهمترين تحقيقات در مورد تاريخ اقتصاد و اجتماع اسلا مي از قلم دانشمندان يهودي بوده 
است. تاريخ شناس مارتين آرامر (Martin Kramer) از دانشگاه تل آويو از «آشف اسلا م توسط يهوديان» 

صحبت ميكند. اما اين تاريخ شناسان نيز پاسخ قانع آننده اي به سوال ما نميدهند. 
 

به انتظار امام غائب 
مطمئنا جنگهاي صليبي و نه مذهب بودند آه جلوي تمدن اسلا مي را از پيشرفت بسوي يك اتصاد مدرن 

گرفته اند. تكامل غرب با علوم مدرن و تكنولوژي آن در افول تمدن اسلا مي نقش داشت. اما به اين علت 
نبايد  به علل دروني اسلا م بي توجه بمانيم. جزو اين علل آشمكش هاي دروني و تقسيم بندي هائي است آه 
تمدن اسلا مي را اول به سكون و سپس به سقوط آوردند. اسلا م درس ميدهد آه امت اسلا مي بايد تنها يك امام 
داشته باشد و او خليفه و يا بهتر بگوئيم امير المومنين (رهبر مسلمانان) است. در قرن دهم سه خليفه داشتند  
آه هر سه با يكديگر مبارزه ميكردند، يكي در بغداد، ديگري در قاهره و سومي در آردوبا. تنها مسلماني آه 
امروز تيتر خلا فت بخود ميدهد به اتهام فرا خواندن به قهر  در زندان آلن است. مسلمان ديگري آه خود را 

رهبر مسلمانان ميداند، محمد عمر، با طالبان نا پديد شده است. و دوباره اين غرب است آه مقصر است! خير 
ما به تفسير ديگري از تاريخ افتصاد اسلا مي نياز داريم آه از انداختن تقصير به گردن غرب فراتر رود. 

 
باسام طيبي (Bassam Tibi) پروفسور روابط بين المللي در دانشگاه گوتينگن است. او آتا بهاي مختلفي در 
باره اسلا م نوشته است آه يكي از آنها «جنگهاي صليبي و جهاد. اسلا م و دنياي مسيحيت» و «اما واقعي - 

اسلا م از محمد تا به امروز» است. 
  
 
 


